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در بيانات رهبري به مناس�بت 13آب�ان تا حدي كه 
من درك كردم، اين نكته برجس�ته بود كه مبارزه با 
استكبار يك امر هيجاني و غير عقلايي نيست. گاهي 
ما نسبت به درونمايه واژه‌ها متناسب با فهم و ذهنيت 
خودمان برخورد مي‌كنيم و راه را به بيراهه مي‌بريم. 
مثلًا در همان س�خنراني به اين نكته پرداختند كه 
مبارزه با استكبار يك امر دائمي است و لازم است كه 
در متن زندگي ما جريان داشته باشد. اگر بخواهيم 
كمي روي اين موضوع عميق ش�ويم واقعاً مبارزه با 

استكبار به چه معناست؟
موضوعي كه اشاره كرديد يعني استكبارستيزي، خلق‌الساعه يا 
اختراع جمهوري اسلامي نيست، اينكه ش��ما منشأ قدرت را در 
جاي درست آن جست‌وجو كنيد مرتكب عمل عقلايي شده‌ايد يا 
هيجاني. از اين زاويه استكبارستيزي يعني ستيز با كسي يا جريان 
يا تمدني كه مي‌خواهد شما را به استضعاف بكشد، یك امر فطري 
و جزء شعارهاي اسلام عزيز به عنوان دين خاتم است، شريعتي كه 
خداوند در آن پيام‌هاي خود را كامل كرده و خاتمه پيامبران را در 
آن قرار داده است و نكته جالب توجه اين است كه وقتي در فلسفه 
نزول پيامبر عزيز ما و دوران 23سالي كه بعد از بعثت سپري شد، 
تأمل مي‌كنيد، مي‌بينيد كليدواژه برجسته همين استكبارستيزي 
است. شعارهاي مبنايي اسلام همين‌ها هستند: استكبارستيزي، 
عدالت طلبي، پرهيز از اشرافي‌گري و حمايت از مستضعفان كه 
كليدواژه‌هاي اصلي انقلاب اسلامي را هم شكل داده‌اند، بنابراين 
انقلاب اسلامي در اين‌باره چيز جديدي عرضه نكرده، بلكه انقلاب 
ما همان گفتمان الهي را كه از زبان پيامبر خاتم و به نام دين خاتم 
به بشريت عرضه شد، با همان كليدواژه‌ها و با مصاديق امروزي بيان 
كرده است، ضمن اينكه مصاديق امروزي اين گفتمان الهي را هم 
در كلام حضرت امام)ره( و هم در كلام حضرت آقا به عنوان امامين 
انقلاب اسلامي به وضوح مي‌بينيم. خوشبختانه اين كليدواژه‌ها در 
قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است. شما در مقدمه قانون 
اساس��ي و در محتواي اين قانون مي‌بينيد، عين اين كليدواژه‌ها 
مستند به كلام الهي، سخنان پيامبر و تصريحات خداوند در قرآن 

آمده و حالا مصاديق امروزي هم به آن اضافه شده است. 
مثال مي‌زنيد؟

به عنوان نمونه، در قانون اساسي ما گفته شده، مشي اصلي سياست 
خارجي ما »نه ش��رقي نه غربي، جمهوري اسلامي« است، خب 
اين مشي متأثر از ديد توحيدي است. در دوراني كه قانون اساسي 
نوشته شد، مصداق استكبار در دنيا شرق و غرب سياسي آن موقع 
بود. اين نگرش، چراغ راهنماي مسير سياست خارجي جمهوري 
اسلامي به عنوان مدل اجرايي انقلاب اسلامي قرار گرفت. امروز در 
عالم سياست به‌رغم اينكه شرقي وجود ندارد، سردر وزارت خارجه 
ما هنوز آن خط مشي را مي‌بينيد، چون اين مفهوم ريشه‌دار و عميق 
است، تا دنيا دنيا بوده، مصداق استكبار هم در شرق بوده و هم در 
غرب. البته شرق و غرب به مفهوم كل كُره است و مفهومي فراتر از 
جغرافيا را دربر مي‌گيرد. همان كه ما امروز به عنوان جهان هستي 

خودمان مي‌شناسيم و در آن زندگي مي‌كنيم. 
حالا استكبارس��تيزي كه در نقطه مقابل استكبار قرار مي‌گيرد، 
در واقع حركتي پويا به سمت احياي عدالت است، عدالتي كه در 
ادامه قرار است از سوی حضرت ولي‌عصر)عج( به قسط بدل شود. 
مي‌دانيد عدالت يك مفهومي دارد و قسط، مفهومي ديگر. عدالت 
قرار گرفتن هر چيز در جاي خود اس��ت اما در قسط،  باید مفهوم 
عالي‌تري شكل گيرد تا انسان‌ها بتوانند به يك نسبت از مواهب 

دنيا برخوردار شوند. 
با اين ديد، آن چيزي كه مل��ت در ابتداي انقلاب انتخاب كرد و تا 
به امروز هم پابرجاست و ان‌شاء‌الله تا ظهور حضرت ولي‌عصر‌)عج( 
تداوم خواهد يافت، اين بود كه ما نبايد در برابر اس��تكبار تسليم 
شويم. ما بايد ايستادگي كنيم، ضمن اينكه حواسمان باشد خودمان 
هم مستكبر نشويم. يعني نفي اس��تكبار، نفي استكبارپذيري و 
نفي‌استكبارگري. مصداق اين قضيه هم اين است كه اكنون 46 
سال از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد و انقلاب اسلامي به هيچ جايي 
در كره ارض، حتي همسايگان خود هيچ تعرض و حمله‌اي نداشته 
است. جالب است در حافظه تاريخي خود وقتي به حضور ايرانيان 
در برخي نقاط دنيا مثل آفريقا يا شرق آس��يا هم كه نگاه ک‌نيد، 
مي‌بينيد ايراني‌ها در آنجا منشأ سازندگي بودند تا استكبارگري. 
در حال حاضر در برخي از كش��ورهاي آفريقا مثل شرق، جنوب، 
غرب حتي شمال آفريقا سابقه حضور ايراني‌ها، دقيقاً با سابقه تمام 
خارجي‌ها متفاوت است. به عنوان كسي كه از نزديك با ملت‌ها در 
فضاي بين‌الملل مواجهه نزديك داشته‌ام، علاوه بر گواهي بسياري 
از كتب و مقالات، هر موقع  نزد يك آفريقايي به تاريخ او اشاره كني 
و تجربه‌اي از ظلم و استكبار ش��كل نگيرد مي‌بينيد، انگشت‌ها 
ايراني‌ها را نش��ان مي‌دهند، چون اروپايي‌ها از آلمان، انگليس تا 
فرانسه و پرتغال صرفاً به قصد اس��تعمار و استثمار و چپاول وارد 
آفريقا ش��دند اما ايراني‌ها به قدر حضورشان منشأ ساخت‌و‌ساز و 
سازندگي بودند و شما امروز در آفريقا بناها و آثار باشكوه معماري 
را مي‌بينيد كه شبيه همان بناهايي است كه ما در شيراز، همدان 
و اصفهان مي‌بينيم. این تشابه در منطقه آسياي شرقي و آسياي 

جنوب شرقي هم به چشم مي‌خورد. 
يا مثلًا حضور و نفوذ فرهنگ ايران در ش��به قاره هند. حافظ 
مي‌گويد »شكرشكن شوند همه طوطيان هند/ زين قند پارسي 
كه به بنگاله مي‌رود« و مي‌دانيم، فارس��ي تا قبل از استعمار 
انگليس زبان رسمي و اداري هندوس��تان بوده است. جالب و 
عبرت آموز است كه تغيير اين منش هم محصول حضور انگليس، 

در نظام حاكم بر هندوستان بوده است. 
يعني اگر ايران نفوذي هم داش�ته به واس�طه نفوذ 

فرهنگ بوده است. 
و خيرخواهانه! همچنان كه امروز مي‌بينيم. انقلاب اسلامي ايران 
در مقابله با استكبار، شعار حمايت از پابرهنه‌ها و مستضعفین را 
طرح كرد. اساساً س��اختار بسيج ما هم بسيج مستضعفين است. 
اصلًا اشاره‌اي نكرده مسلمان هس��تند يا خیر. مستضعف يعني 
كسي كه از سوی مستكبرين دنيا به استضعاف كشيده شده و به 
خاطر همين است، معتقديم اگر استكبار نباشد مستضعفي هم 
نيست و اينجاست كه آن عدالت مفهوم پيدا مي‌كند. طبيعي است 
در دنياي امروز كسي که كمتر زحمت مي‌كشد، كمتر برخوردار 
است و برعکس، البته به شكل طبيعي و نه به شكل سرمايه‌داري 
ليبراليستي. خب اين مي‌شود عدالت اما قسط مفهوم متعالي‌تري 
اس��ت كه در دوره اولياي الهي و حض��رت ولي‌عصر)عج( محقق 

خواهد شد. 
 اجازه دهيد قدري جزئي‌تر وارد بحث ش�ویم. ما در 
دنيايي با روابط پيچيده زندگي مي‌كنيم. معيشت و 
معاش مردم بايد تأمين شود، از طرفي بايد حواسمان 
به تصويري باشد كه از ما در منطقه و جهان ساخته 
مي‌شود. از طرفي ضعف‌هايمان را در اقتصاد و سهم 
كوچك‌مان را در تجارت جهاني مي‌دانيم. حال پرسش 
اين است، چطور مي‌شود اين آرمان‌ها را با واقعيت‌ها 

جمع بست. ما در دنياي واقعيت‌ها زندگي مي‌كنيم. 
ش�ما تجارب زيس�ته در روابط خارجي داشته‌ايد. 
خب شايد برخي گمان كنند، استكبارستيزي نوعي 
دعوت به انزواس�ت. اينكه م�ا دور خودمان ديواري 
بكشيم و مراوداتي با دنيا نداشته باشيم. ما به تعامل 
نياز داريم. در سخن رهبري هم آمده بود مبارزه كاملًا 
خردمندانه است. ما چطور مي‌توانيم اين دو مؤلفه را 

كنار هم داشته باشيم؟
مسئله دقيقاً اينجاست، وقتي شما جهان بيني‌اي داريد كه در آن 
ماوراي ماده به رسميت شناخته مي‌شود، برخي گمان مي‌كنند 
پذيرش ماوراي ماده به معناي خصومت با ماده اس��ت، پذيرش و 
تأكيد بر آخرت به معناي ناديده گرفتن دنياست، اين يك برداشت 
كاملًا غلط و انحرافي است. اساساً انقلاب اسلامي و مدل اجرايي و 
حكومتي آن، يعني نظام جمهوري اسلامي براي فعليت درآمدن 
حاكميت دين خدا تشكيل شد و باور ما بر اين است، جامعه با شكل 
و هندسه ديني، زندگي خود را مي‌تواند تأمين كند، يعني حكومت 
با هندسه ديني اقدام كند و در كنار آن چارچوب رفتار و زندگي 
مردم هم الهي باشد. اسلام با پذيرفتن ماوراي ماده، ماديات را نفي 
نكرده بلكه براي آن حدودي قائل ش��ده و آن حدود را منطبق بر 
كلام خدا و پيامبر عزيز و س��يره معصومين و ولي‌فقيه قرار داده 
است. خب تعيين كننده اين حدود كيست. اصل مهم اين ساختار 
را خداوند متعال و دينش تعيين كرده است اما در مصالحي كه به 
تحديد حدود نياز دارد، معتقديم ولي‌فقيه عهده‌دار امور است تا 
چارچوب سياست‌ها براي حركت و تلاش منتهي به زندگي خوب 

شكل بگيرد. 
خب چرا در عمل اين حركت منتهي به زندگي خوب با 

ضعف‌هاي غير قابل انكار روبرو است؟
مش��كلي كه ما در كش��ورمان داريم تربيت نش��دن حكمران بر 
پايه تركيبي از اين دو مؤلفه اس��ت، ما در اين زمينه ضعف داريم. 
كساني كه در سطوح مختلف مديران، به يك فهم و تربيت عميق 
هم از مناسبات جهان ماده و هم ماوراي آن رسيده باشند، يعني 
بالاخره انقلاب اسلامي بعد از 46س��ال كه از عمرش مي‌گذرد و 
مدل اجرايي‌اش كه نظام جمهوري اسلامي است بايد به اين بلوغ 
برس��د كه حكمران‌هایی در اين چارچوب از هر سليقه‌اي تربيت 
كند. چون انسجام دروني نظام جمهوري اسلامي در حركت، رفتار، 
اقدام و عمل معطوف به اين ضرورت است. خاطرتان باشد، حضرت 
آقا در دو شعار از شعارهاي سال به كليدواژه انسجام دروني در كنار 
مفاهيم اقتصادي اشاره داشتند. حالا بعضي‌ها مي‌گويند ما كه دچار 
تحريم هستيم و 46سال است، مستكبرين دنيا به ما حمله مي‌كنند 
ما بايد چه كنيم، در صورتي كه ما رش��د خ��ود را مرهون همين 
تنگناهايي هستيم كه دنياي استكبار براي ما به وجود آورده است، 
مصداق عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. تحريم اتفاقاً فضاي 
خوبي است. كشوري كه دچار تحريم شده درونگرا مي‌شود. اين 
درونگرايي باعث درون‌زايي مي‌شود و درون‌زايي به انسجام دروني 
ختم مي‌شود. اينها در پشت سرهم قرار دارند و اين انسجام دروني 
باعث محكم شدن ريشه‌هاي اداره امور اجرايي در كشور مي‌شود. 
شما ببينيد بهترين پيشرفت‌هاي ما در حوزه‌هاي تكنولوژي دفاعي 

و نظامي در اوج دوران تحريم بوده است. 
خب اين درون‌زايي و انسجام دروني مقدمه خوبي براي بازيگري در 

عرصه‌هاي مختلف فضاي بين‌الملل و جهان امروز است. 
م�ن مي‌پذي�رم، تنگناه�ا مي‌توانند در ش�رايطي 

ظرفيت‌هاي خام�وش م�ا را در عرصه‌هاي مختلف 
فعال كنند اما اس�تقبال از تحريم را نمي‌توانم هضم 
كنم. اينكه مثلًا ما خودمان را در معرض تحريم قرار 

دهيم. 
من نمي‌خواهم از مراجعه به درونگرايي، درون‌نگري و انس��جام 
دروني به اين نتيجه برسم كه پس ما نبايد با كسي ارتباط داشته 
باشيم، همچنان كه س��وابق روابط خارجي ما با كشورهاي ديگر 
همين را نش��ان مي‌دهد كه ما ب��ا وجود خصومت‌هاي آش��كار 
دولت‌هاي غربي، توطئه‌ها و تجهيزهاي آنها عليه انقلاب همچنان 
روابط خود را با آنها بنا به مصالحي حف��ظ كرديم. حرف من اين 
است، اتفاقاً موقعي كه ريشه ما محكم مي‌شود تكيه‌گاه خوبي در 
صحنه بين‌الملل مي‌شويم. وقتي ما انسجام دروني داشته باشيم 
مي‌توانيم به بازيگران جديدي در فضاي بين‌الملل نظم دهيم. خب 
در مشي فعلي مستكبرين دنيا هستند كه به اين بازيگران جديد 
نظم مي‌دهند و براي خود در دفاع از تفكر استكباري تيم درست 
مي‌كنند. اما ما به شرط درونگرايي و توجه به توانمندي‌هاي داخلي 
مي‌توانيم نظم جديد را در دنيا پايه گذاري كنيم. همان نظمي كه 
حضرت آقا از آن به عنوان فرايند تمدن اسلامي ياد مي‌كنند. شما 
مي‌دانيد  واژه تمدن يعني ساختار بين‌المللي، چون تمدن محدود 
به يك كشور و منطقه و جغرافيا نيس��ت. يك نگاه بين‌المللي و 
جهاني است و تا اين ضرورت شكل نگيرد، ظهور امام زمان محقق 

نخواهد شد. 
 خيلي روشن بگويم. يك زمان لازم بود اعتقادات الهي، معرفي و در 
يك مدل حكومتي تثبيت شود، خب اين را حضرت امام زحمت 
كشيدند، از خيلي س��ال قبل از انقلاب تا پيروزي و دوران حيات 
ايشان. قدم دوم اين است، اين ساختار در دنيا به يك مدل تبديل 
شود اما مي‌دانيم، اين اتفاق با ركود فكري، تلاش نكردن، تنبلي و 

بررسي ناهمگوني‌ها اتفاق نمی‌افتاد. 
يعني يك رشد متوازن در همه ساخت‌هاي زندگي. 

بله و كارگزاري كه اين رشد را بفهمد و به آن انسجام دهد. به خاطر 
همين گفتم ما نياز به تربيت حكمران داريم چون نظام ما جمهوري 
اس��ت. اين حكمران بايد از همه سلايق سياس��ي باشد، سلایق 

سياسي كه اسلام و نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند. 
خيلي وقت‌ها موضوع استكبارستيزي به ويژه براي 
نس�ل جوان ما يك امر ش�عاري و حوصله بر به نظر 
مي‌رس�د و آن منابع و ريش�ه‌هاي معرفتي، فكري، 

سياسي و تاريخي  به چشم نمي‌آيد. 
درست است چون آن مفهوم را متوجه نشده‌ايم. هنوز نتوانسته‌ايم 
بن مايه‌هاي فرهنگ خودمان و بن مايه‌هاي فرهنگ استكباري را 
شفاف و روشن ارائه كنيم. اينكه ما جلوي پيشرفت و تكنولوژي 
نيستيم اما مخالف الگوي پيش��رفت در تقليد كوركورانه از غرب 
هستيم. ما مي‌گوييم شما داشته‌هاي خوب غرب را بگير و خودت 
مدل‌س��ازي كن. ببينيد در جهان بعد از نظم دو قطبي سياسي، 
امريكايي‌ها آمدند به‌زعم خودشان نظمي را تعريف كنند به نام نظم 
نوين جهاني. انستيتو Rand امريكا در سال 1992 كه رسماً جهان 
سياسي دوقطبي فرو پاشيد و سرآغاز آن با رياست جمهوري، بيل 
كلينتون دموكرات بود که گفت ما بايد مدلي را براي دنيا ارائه كنيم، 
چون اگر ما ارائه نكنيم مدل راي��ج و يكه تاز در دنيا مدل مهدوي 
مي‌شود، مدلي برگرفته از انقلاب اسلامي در ايران. توجه كنيد كه 
من اينها را نمي‌گويم، انستيتو Rand در امريكا مي‌گويد كه در آن 
يك گروه سياسي تراز اول بازنشسته امريكایي دور هم جمع شده‌اند 

و توليد فكر مي‌كنند. 
اين موضوع را همان سال 92ميلادي اعلام مي‌كند؟

بله بعد از قطعي‌شدن فروپاشي بلوك شرق در سال 91، انستيتو 
Rand از ابتداي س��ال 92 بس��ته‌اي را به رئيس‌جمهور امريكا 
پيشنهاد مي‌كند و مي‌گويد، اگر شما نجنبيد نظمي در دنيا حاكم 
مي‌شود، متأثر از انقلاب اسلامي، آنها به اين نظم مي‌گويند مدل 
مهدوي، منجي آخرالزماني كه شيعه و انقلاب اسلامي به آن معتقد 
اس��ت. لذا با اين رويكرد، نظم نوين جهاني در ساختار امريكا و با 
همكاري رئيس‌جمهور راه مي‌افتد و از سال 1992 به قانون تبديل 
مي‌شود. از طرفي شما مي‌دانيد هر استراتژي كه در امريكا به قانون 
تبديل مي‌شود به اين معناس��ت كه برايش سالانه بودجه تعيين 
مي‌كنند و ساختار و كارگزار قائل مي‌ش��وند. بعد هم نظم نوين 
جهاني را به خرده استراتژي‌ها و خرده راهبردها تبديل مي‌كنند. 
مثلاً دو نمونه از آنها كه به منطقه ما مربوط است خاورميانه جديد 
و خاورميانه بزرگ است. همان موقع موانع اجرايي‌سازي نظم نوين 
جهاني، با مدل امريكايي را هم مطرح مي‌كنند و مي‌گويند مانع اول، 
جهان اسلام، مانع دوم، چين و مانع سوم روسيه به عنوان ميراث‌دار 
شوروي سابق است و همانجا پيشنهاد مي‌دهند ما براي برداشتن 
اين موانع بايد اين كشورها را تكه تكه كنيم، لذا استراتژي‌هايي را 
به مرور، طي سال‌هاي بعد تحت دستور قرار مي‌دهند و تبديل به 
قانون مي‌كنند. يكي همين خاورميانه جديد و خاورميانه بزرگ 
است. مي‌گويند 56كشور اسلامي بايد به 200كشور خرد شوند، 
اينها زير مجموعه استراتژي‌هاي آن استراتژي اصلي است. براي 
چين همين نسخه را مي‌پيچند كه چين بايد تكه پاره شود، براي 
روسيه هم همینطور. آنموقع مي‌گويند جمهوري فدرال روسيه بايد 
به هشتاد و اندي كشور تبديل شود تا ما بتوانيم نظم نوين جهاني را 
با مدل امريكايي پياده كنیم، ذيل اين تحركات هم دو مفهوم است 

يكي جهاني شدن و يكي جهاني سازي. 
 برخي معتقدند، جهاني‌س�ازي با توجه به تغييرات 
سرسام آوري كه در زندگي امروز بشر پديد آمده و 
فناوري‌هايي كه مرزها و فاصله‌هاي زباني و جغرافيايي 

را برداشته‌اند امري محتوم و گريزناپذير است. 
 ما با جهاني شدن مخالف نيستيم، جهاني شدن يعني همه چيز 
براي همه. اين همان است كه اسلام هم مي‌گويد. مي‌گويد رفاه، 
بهداشت، آموزش، مخابرات، اينترنت و... براي همه باشد اما در برابر 
واژه Globalization يا جهاني شدن يك واژه ديگر داريم به نام 
Globalism كه مي‌گويد خب حالا در اين دهكده جهاني كه قرار 
است كنار هم باشيد چه كسي الگو و كدخداست؟ آنها مي‌گويند 

امريكا و نظام ليبراليسم. ما مي‌گوييم نه، اسلام عزيز. 
خب اهرم اجرايي اين »نه« كجاست؟

همچنان كه اشاره كردم ما اگر در دنياي امروز بخواهيم آرمان‌هاي 
خود را با جريان پيشرفت، تكنولوژي، اقتصاد و مجموعه روندي كه 
در دنياست ممزوج كنيم نياز به حكمران‌هايي داريم كه به هر دو 
اين عوالم معتقد، آشنا و مسلط باشند، هر دو را در كنار هم ببينند و 

با سليقه و مشي سياسي خودشان پيش ببرند. 
اينجا ما يك الگو نداريم. نظام جمهوري اسلامي، حاوي چندين 
سليقه سياسي است. واقعاً اين جمهوريت در نظام، مفهوم و مصداق 
دارد. بيش از هفت، هشت سليقه سياسي كه هر كدام جريان‌ها، 
احزاب و تشكل‌هاي مختلفي را نمايندگي مي‌كنند در اين ميان 
نقش آفريني دارند. اما خلأ، همچنان نبود حكمران تربيت شده 
است. البته در اين چهار، پنج سال اخير چندين مدرسه و دانشكده 
حكمراني تأسيس ش��ده اس��ت. در واقع خلأ را پذيرفته‌ايم. اين 
مدارس و دانشكده‌ها فعلاً محتوا توليد مي‌كنند، بعد اين محتوا قرار 
است به تربيت حكمران منجر شود. اين البته موضوع غريبي نيست. 
در دنياي امروز كشورهاي پيشرو اين كار را مي‌كنند. حالا در اين 
مدرسه حكمراني اين سلايق بايد تربيت شوند كه فردا وقتي فرد در 
انتخابات پيروز شد، نگويد نقطه سر خط كه تازه از صفر شروع كند 

چون اين فرد تربيت شده و از قبل مي‌داند چه كند. 
آن وقت موضوعيت استكبارستيزي، تلاش براي آباداني كشور 
و الگو شدن براي دنيا، موضوعي حل شده است. اينطور نيست 
كه س��ر اصول و آرمان‌هاي بديهي انقلاب اسلامي يا مفاهيم 
اسلام بحث كنيم. آن چيزي كه نهايت انتظار مردم جامعه ما 
و جهان اسلام است، همين است. موقعي كه ما در وعده صادق 
يك و دو و قبل از آن در عين‌الاسد كارهايي را برای دفاع از خود 
در برابر استكبار جهاني انجام داديم ـ چون ما معتقديم رژيم 
صهيونيستي عضو خط مقدم، استكبار جهاني مركب از امريكا، 
انگلس��تان، آلمان و اعوان و انصارش است ـ آنها ديدند، کشور 
ايران كه تا چند سال پيش مورد حمله قرار گرفته شده، گرفتار 
و تحت تحريم بود به تكنولوژي‌اي رسيده كه تا حالا رونمايي 
نش��ده بود، اين جا بود كه موجي از شادي و شعف را در جهان 
اسلام و حتي كشورهاي غير اسلامي ديديم. الحمدلله پرچم 
نظامي‌هاي ما بالاست چون توانس��تند به توازني از اعتقادات 
اسلامي و حركت در مرزهاي علم برسند. شما ببينيد در هشت 
سال دفاع مقدس صدام شهرهاي ما را بمباران مي‌كرد و زن و 
بچه‌ها را مي‌كشت. ما در آمار ش��هداي دفاع مقدس، نزديك 
50هزار شهيد داريم كه عمدتاً زن و بچه و سالخورده‌ها بودند 
كه در خانه‌هاي مسكوني شهيد شدند، يعني بيشتر از شهداي 

غزه. اين راهي است كه ما هم رفته‌ايم. 

براي اينكه شهرهاي ما بي‌دفاع بود. 
توجه كنيد ما هم نرفتيم اين بلا را سر طرف مقابل بياوريم. نه اينكه 
نمي‌توانستيم، نخواستیم. الان هم در همين مقابله به مثل‌هاي 
اخير با اسرائيل مي‌شد اين 200موشكي كه بيش از 180فروند آن 
به هدف خورد به شهرك و مناطق مسكوني اصابت كند و هزاران 
نفر را به خاك‌و‌خون بكشد. اما ما نكرديم. نظاميان ما از سپاه، ارتش 
و ستاد كل و وزارت دفاع ما نشان دادند تركيب اين دو را پذيرفته‌اند. 
تركيب آرمانگرايي و تكنولوژي امروز، تركيب اخلاق‌مداري و رزم 

است و ما گفتيم تا زماني كه مجبور نشويم آن كار را نمي‌كنيم. 
درباره سلاح هسته‌اي چطور؟

درباره س�الح هس��ته‌اي هم قضيه همين اس��ت. در حكم اوليه 
طبق فتواي ولي فقيه حرام است اما اگر ما را مجبور كنند همين 
حكم، حكم ثانويه هم دارد. ما فعلًا در آن عرصه‌ها ورود نكرده‌ايم. 
مي‌توانستيم اما بنا به مصالحي انجام نداديم. پس آن چيزي كه در 

دنياي امروز از ما انتظار دارند، در نهايت تركيب اين دو مؤلفه با هم 
است. وقتي اين دو با هم عجين شوند ظهور حضرت ولي‌عصر)عج( 
محقق مي‌شود. موقعي كه حضرت ظهور مي‌كند موحدين دنيا ولو 
غير مسلمان، يك بخشي از آزاد انديشان دنيا، ولو از غير مسلمان‌ها 
با حضرت همراه��ي مي‌كنند. ما اگر مي‌خواهي��م مقدمه ظهور 
حضرت را فراهم كنيم بايد اين تلاش‌ها را توسعه دهيم و من بايد 
منصف باشم و حس��اب تنبلي خودم را به پاي انقلاب و اعتقادات 
ننويسم. من اگر تنبلي كردم اشكال از مسلماني من است و ربطي 

به اسلام ندارد. 
نيچه فيلسوف معروف آلماني جمله جالبي دارد: كسي 
كه با هيولا مي‌جنگد بايد مراقب باشد، خود به هيولا 
بدل نشود. اينطور بگوييم كسي كه مي‌خواهد عليه 
مس�تكبر مبارزه كند بايد حواسش به آن مستكبر 
دروني خودش باشد وگرنه نمي‌تواند مبارزه را پيش 
ببرد. همان كه ش�ما مي‌گوييد درون‌نگري، به نظرم 
مي‌آيد گاهي ما به اين درون‌نگري و نگريستن به آن 
مستكبر دروني خودمان بي‌اعتنا مي‌شويم بنابراين 
مبارزه با اس�تكبار بيرون�ي هم جنبه ش�عارگونه و 
هيجاني به خود مي‌گيرد و اف�كار عمومي آن را از ما 

نمي‌پذيرد. 
حضرت آقا در چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي، در يك سخنراني 
در دانشگاه تهران فرمودند: ما انقلاب نكرديم كه يك گروه بي‌ريشه 
كراواتي بروند و يك گروه به ظاهر مسلمان ريش‌دار بيايند همان 

كارها را انجام دهند. اين دقيقاً در فرمايش حضرت آقاست. 
اين يعني ما نمي‌توانيم از تربيت دروني غافل باشيم، 
در صورتي كه به نظر مي‌رس�د، اي�ن غفلت صورت 

گرفته است. 
به خاطر همين اس��ت، در اس�الم عزيز به اين موضوع جهاد اكبر 
مي‌گويند. رزمنده‌اي كه تا پاي جان و تا مرز شهادت به جبهه مي‌رود 
به اين حركت و مشي او جهاد مي‌گويند، اما جهاد اصغر، در آنسو 
مؤمني كه با نفس خودش مي‌جنگد و غلبه مي‌كند و به تقواي الهي، 
بازدارندگي و جهت دادن به رفتار در مس��يري كه خدواند متعال 
فرموده مي‌رسد به اين ميدان و مقوله مي‌گويد جهاد اكبر. عزيزي 
در روز اول مهر امسال آمد كلاس درس خارج خود را تعطيل كرد. 
خب خيلي سؤال شد، چرا روز اول مهر كلاس خود را تعطيل كردند. 
رفتم ديدم ايشان نزديك هزارو700 شاگرد براي درس خارج داشته 
است، براي اينكه درس خارج آقايان ديگر تحت تأثير قرار نگيرد، 
اين عزيز درس خارج خود را تعطيل مي‌كند. ظاهراً سنتي بوده كه 
علماي گذشته ما هم داشتند كه اول كلاس‌هاي ديگران پر شود. 
يعني از خودش مي‌گذرد. خيلي كار بزرگي است. حالا ايشان در 
سيستم حوزه اين كار را كرده، اسم ايش��ان را هم بگوييم. سيد 

مجتبي خامنه‌اي. چرا كارهاي خوب را پنهان كنيم. 
در بيان�ات اخير رهب�ري درباره استكبارس�تيزي 
عبارتي آمده بود، با اين تعبير كه اين مبارزه یك امر 

دائمي است. به اين معنا استكبارستيزي اولاً معطوف 
به تربيت دروني شخص است. قاعدتاً كسي كه اهل 
پرهيز نباشد نمي‌تواند اين كار را پيش ببرد و در ثاني 
برنامه‌اي كه نظام سياس�ي براي تربيت افراد دارد. 
نمونه و مصداق اين موضوع را در تربيت حكمران بيان 
كرديد اما به نظر مي‌رسد ما در اين زمينه ضعف‌هاي 
اساس�ي داريم. مثلًا پيوند نظام آموزش�ي كشور با 
مقوله‌اي به نام استكبارستيزي يك پيوند تقويمي، 

خشك و غير ارگانيك است. 
من قدري مصداقي‌تر در اين‌باره سخن مي‌گويم. 46سال از انقلاب 
گذشته است. فضاي زماني كار در دس��تگاه‌هاي دولتي 30ساله 
است. حالا برخي به فراخور تا 40سال هم هستند. خب الان چه آن 
30 ساله‌ها و چه آن 40 ساله‌ها ديگر نيستند. بعضاً وقتي با كسي از 
همين گروه مديران در داخل و خارج صحبت مي‌كنيد، مي‌بينيد 
اين كارگ��زاران بعد از اينك��ه از مناصب خ��ود فاصله مي‌گيرند، 

حرف‌هاي ديگري مي‌زنند. 
مثال مي‌زنيد؟

مثلًا شخصی روز 13 آبان سال 58 از ديوارهاي سفارت امريكا بالا 
رفته و دانشجوي دانشگاه تهران بوده و خودجوش بدون آن كه از 
جايي سفارش و پول بگيرد رويدادي را رقم زده كه حضرت امام)ره( 
از آن به عنوان انقلاب دوم و مهم‌تر از انقلاب اول ياد كردند. مي‌گويم 
امام در حمايت از شما با استعفاي دولت موقت كه خودش منصوب 
كرده بود، موافقت كرد. الان كه پا به س��ن گذاشته‌اي و كارگزار 
نيستي چرا حرف ديگري مي‌زني؟ استكبارستيزي كه نبايد ابزار 
نمايش، تظاهر و محدود به سن خدمت باشد و بعد از اينكه من از 
آن نظام اداري، بيرون می‌آیم نوع ديگري موضع بگيرم. ايامي كه 
كارگزار نظام بودم اين حرف‌ها را بزنم بعد كه كنار رفتم يا بازنشست 
شدم بگويم اين حرف‌ها دوراني داشته و حالا دوران اين حرف‌ها 

تمام شده است. 
مثل اين است كه لباس يا يونيفرمي اداري پوشيده‌اي 
و وقتي از اداره بيرون مي‌آيي آن يونيفرم يا لباس را 

از تن بيرون مي‌كني. 
بله، در حالي كه ما هر روز بايد نسبت به روز قبل يك قدم جلوتر 
باشيم، البته اين اتفاقات ماحصل در جا زدن و پسرفت معرفتي و 
كاركردي است، چه در داخل، چه در صحنه بين‌الملل و چه رسيدن 
به اهداف. اين فرمايش معصوم است كه اگر امروز شما از ديروزتان 
جلوتر نبود بدانيد، در خسران هستيد. پس نكته دوم اين است كه 
ما هر روز بايد بهتر از ديروز باشیم و اينطور نيست كه ترمز دستي 
را بكشيم و بگوييم تمام. نس��ل جديد از كجا بايد در جريان اين 
ميراث، گفتمان و تفكر قرار گيرد، اين نيازمند تربيت است. همه 
اين ضرورت‌ها بايد به طرزی هوشمندانه و ظريف در نظام آموزشي 
كش��ور، چه در مداس و چه در دانشگاه‌ها گنجانده شود وگرنه به 
تعبير شما استكبارستيزي به يك نماد خشك و بي‌روح بدل خواهد 

شد در صورتي كه ما به يك نماد جاري، ساري و فعال نياز داريم. 
امام)ره( قبل از پيروزي انقلاب اس�المي، در همين ايام در نوفل 
لوشاتوي فرانسه در پاسخ به يك خبرنگار فرانسوي كه مي‌پرسد 
ش��ما كه مي‌خواهيد در ايران انقلاب كنيد به مردم ايران و دنيا و 
انقلابيون بگوييد چه كسي شاخص انقلابي‌گري و انقلابي بودن 
است كه مردم خودش��ان را با اين فرد بسنجند و بفهمند انقلابي 
هستند يا نه. امام)ره( مي‌فرمايند: هيچ كس. الگو براي ما منويات 
و دستورات الهي اسلام عزيز است. هر كسي تا هر زماني كه با اين 
دستورات الهي همراه بود مردم به عنوان الگوي انقلابي بپذيرند و هر 
موقع از دستورات الهي به انحراف رفت مردم از او عبور كنند. حتي 
خود من. خيلي حرف پرمغزي است. مي‌گويند حتي خود من. يعني 
امام)ره( سه، چهار ماه قبل پيروزي انقلاب اسلامي مي‌آيد به افكار 
عمومي مي‌گويد، منِ معمار انقلاب اسلامي هم اگر از اين دستورات 

به بيراهه رفتم شما در ادامه مسير از من هم عبور كنيد. 
در ادامه راه ديديد، فردي كه قائم مقام حضرت امام شد بعد مدتي 
از چرخه و گردونه انقلاب جدا شد. همين دولت انقلاب وقتي به 
مانعي به نام تسخير سفارت امريكا از سوي دانشجويان برخورد، 
كنار رفت. بع��د در ادامه رئيس‌جمه��ور اول و بعد هم برخي از 
گروه‌ها و جريان‌ها. پس اينجا برخلاف تم��ام انقلاب‌هاي دنيا 
شخص ملاك نيست. در دنيا نظير نداشتيم محتواي اعتقادي 
در انقلاب شاخص باشد. بقيه انقلاب‌ها با به كنار رفتن يا مرگ 
انقلابيون به اس��تحاله و اضمحلال كشيده شدند، الي‌ماشاءالله 
در تاريخ دور و نزديك مثال داريم اما در انقلاب اس�المي و در 
شعاع وسيع‌تر گفتمان مقاومت كه برگرفته از انقلاب اسلامي 
است، الگوي گفتمان، محور و مفهوم مقاومت است و مي‌بينيد 
اين مقاومت الگو پيدا كرده است: سيدحسن نصرالله عزيز، حاج 
قاس��م س��ليماني عزيز. آقاي ابومهدي المهندس، آقاي هنيه، 
آقاي س��نوار. محور مقاومت پايتخت پيدا كرده است: كرمان. 
زبان پيدا كرده است: زبان فارسي. امروز از سیزده‌ماه و اندي كه 
از طوفان‌الاقصي مي‌گذرد زبان فارس��ي، زبان مقاومت در دنيا 
شده است. ما در كره جنوبي، ژاپن و ايالت‌هاي امريكا مي‌بينيم، 
مردمي كه كف خيابان مي‌آيند به زبان فارسي نفي استكبار و از 

مظلوم حمايت مي‌كنند. 
شما محتوايي در اين‌باره ديده‌ايد؟

چندين فيلم در اين‌باره دي��ده‌ام. از ايالت‌ه��اي مختلف امريكا، 
خيابان‌هاي ژاپن، كره جنوبي و تايوان. اينها كه ديگر كشورهاي 

اسلامي نيستند. 
بيشتر از يك س�ال از طوفان الاقصي مي‌گذرد و به 
نظرم اين رويداد به ش�دت تلخ، در عين حال كمك 
كرد چهره دوگانه و بن مايه‌هاي نژادپرس�تانه غرب 
نزد افكار عمومي روشن‌تر شود. مي‌خواهم بگويم از 
اين زاويه هم مي‌توان به اين رويدادهاي تلخ نگاه كرد 
و اين وجه شيرين قضيه اس�ت و واقعاً هيچ وجداني 
كه ذره‌اي نور در آن باقي مانده باش�د نمي‌تواند اين 

سيماي سياه استكبار را تطهير كند. 
دقيقاً و شما ببينيد اينها مصاديقي پيدا كرده كه براي عوام بايد 
جزئي و روشن ش��ود تا قابل هضم‌و‌فهم باشد. چه ما بپذيريم و 
چه نه، انقلاب اسلامي پايه تمدن س��از داشته است. اين البته 
بحث مفصلي مي‌طلبد كه در اين جا نمي‌ت��وان وارد جزئيات 
آن شد اما در اين حد بگويم، ظرايفي در اين‌باره وجود دارد که 
بدون درك آن ظرايف نمي‌توان تمدن اسلامي را در برابر تمدن 

استكبار شكل داد. 
مثال ملموس‌تري در اين‌باره مي‌زنيد؟

به عنوان مثال، خداوند متعال در قرآن اشاره به امت واحده دارند، 
اين يعني اگر ما عناد، غرض و نفسانيات كه ما را از هم جدا كرده 
كنار بگذاريم و تسليم راه حق باشيم خود به خود آن امت واحده 
حاصل خواهد شد اما فراموش نكنيم همين خداوند اشاره مي‌كند، 
انسان‌ها را در شعوب، قبائل، نژاد و تيره‌هاي مختلف قرار داده است 
و جالب اينجاست همين گوناگوني را هم زمينه شناخت معرفي 

مي‌كند:»لتعارفوا«. به خاطر همين است كه يك قهرمان ما يعني 
حاج قاس��م در كرمان به دنيا مي‌آيد، قهرمان ديگر ما ابومهدي 
المهندس در عراق، سيد‌حسن‌نصرالله در لبنان، آقاي هنيه در غزه. 
مي‌خواهم بگويم هر دو ضلع اين موضوع بايد به چشم بيايد يعني 
سيد‌حسن‌نصرالله، از يك سو متعلق به امت واحده اما از سوي ديگر 
لبناني است و خداوند خود خواسته است كه اين گوناگوني، در عين 
وحدت فطرت‌ها و جان‌ها پيش بيايد و ما اگر به دنبال پايه‌ريزي 

تمدن اسلامي هستيم نمي‌توانيم به اين ظرايف بي‌اعتنا باشيم. 
امروز در دنيا 3هزارو500 زبان وجود دارد. از زبان‌هاي كوچك و 
محلي تا زبان‌هاي بزرگ كه در سطح ملي و بين‌المللي به آن سخن 
مي‌گويند. خب اصلًا روي اين موضوع كار پژوهشي صورت گرفته 
كه انسان چطور توانسته 3هزارو500 زبان را ياد بگيرد. چطور آن 
ساختارهاي زباني، جمله بندي، زمان‌ها و دستور زبان شكل گرفته 
است. اين خداوند بوده كه همه اين ساختارها را به قلب، ضمير و 
ذهن انسان‌ها الهام كرده است، مي‌خواهم بگويم اين گوناگوني‌ها 
بخشی از طرح خداوند براي اين دنياست و ما زماني مي‌توانيم در 
مبارزه با استكبار به توفيق برسيم كه هر دو اين مؤلفه‌ها يعني هم 
آن امت واحده را مطمح نظر داش��ته باش��يم و هم آن گوناگوني، 
پراكندگي نژادي، قومي و جغرافيايي. پس خداوند مليت را نفي 
نمي‌كند. شهيد حس��ن‌نصرالله الگوي مقاومت است اما آن وجه 
جغرافيايي هم سر جاي خود قرار دارد. امام حسين)ع( الگوي همه 
آزادگان و سيد‌شهداست. حضرت امير)ع( در نوك قله معصومين 
ما قرار مي‌گيرند. با اين همه اين به آن معنا نيست كه ما در مصاديق 
امروزي اعتنايي به نمادهاي معاصر نكنيم. ما در هر كش��وري به 
يك نماد مبارزه با استكبار نياز داريم و اينجاست كه حضور و ظهور 
چهره‌هايي مثل شهيد حاج قاس��م سليماني، شهيد سيدحسن 
نصرالله و شهيد اسماعيل هنيه و ديگران موضوعيت پيدا مي‌كند. 
 قرار گرفتن دو واژه »جمهوري« و »اسلامي« در كنار 
هم به نظر مي‌رسد، ناظر به همين معنايي است كه شما 
طرح مي‌كنيد. اگر قرار بود يكي از اين دو وافي و كافي 

باشد چرا به دو كلمه اشاره شده است؟
اگر ما مي‌خواهيم پرچم مبارزه را به شكلي خردمندانه به اهتزاز 
درآوريم، از همه سلايق و جريان‌هاي مختلف سياسي باورمند به 
اعتلا و رشد كشور به جوانان خبره و نخبه نياز داريم و اين هم اتفاقاً 
نشان‌دهنده استقرار و كاركرد جمهوريت نظام است. شما مي‌دانيد 
حضرت امام از همان روز نخس��ت فرمودند:» جمهوري اسلامي، 
نه يك كلمه بيش��تر و نه یك كلمه كمتر.« اصلًا دنبال مدل غير 
جمهوري نبودند. بعد شما ببينيد ما براي نسل فعلي‌مان در اين 
حوزه‌ها بايد گفتمان‌س��ازي کنیم و تمايز قائل شويم كه اگر ما 
نتوانسته‌ايم و گاهي دچار لغزش شده‌ايم اين مربوط به اصالت آن 
الگو و گفتمان نبوده، بلكه صادقانه بپذيريم عيار مسلماني‌مان پايين 
بوده است. اين موضوع متأسفانه با كاركرد عنادورزانه رسانه‌هاي 

دشمنان ما به يك روند انحرافي جاري تبديل شده است. 
ما در كشور كارآفريني داريم كه در واحد توليدي‌اش 
700معلول را ب�ه كار گرفته اس�ت، اين ف�رد بدون 
اينكه اساساً ش�عاري در اين‌باره بدهد يا هياهويي 
راه بيندازد يا به بحث‌هاي تئوريك عجيب و غريب 
دام�ن بزند، همان اثرگ�ذاري اجتماع�ي، اخلاقي و 
اقتصادي را دارد كه كشور در مسير مبارزه به آن نياز 
دارد. افرادي كه توليد علم مي‌كنند، افرادي كه بدون 
توسل به شیوه‌هاي سياه، رانت‌جويي و فساد توليد 
ثروت مي‌كنند، در همين مس�ير گام مي‌زنند. چند 
روز پيش فيلمي از شهيد كاظمي از فرماندهان سپاه 
مي‌ديدم كه خاطره حضور خود به همراه شهيد حسن 
طهراني‌مقدم، در روسيه را تعريف مي‌كرد. در نهايت 
طرف روسي اجازه دسترسي به آن فناوري لازم در 
ساخت تجهيزات نظامي را نداده بود. شهيد كاظمي، 
با غيرتمندي خاصي مي‌گفت: من به حسن گفتم بلند 
ش�و برويم، آمده بودند و با تحقيقات و پژوهش‌هاي 
گسترده در نهايت آن تجهيزات را ساخته بودند. به 
نظر مي‌رسد اين مبارزه كاملًا مبتني بر فضاي علم و 
عمل در همه ساخت‌هاي زندگي است اما بسيار دچار 

سوء فهم شده است. 
ما در بحث استكبارستيزي نياز داريم هم مفهوم تشريح شود و هم 
شاخص‌گذاري اتفاق بيفتد. ما گاهي از خامي انديشه‌مان بيشتر 
از رويدادهايي كه اتفاق مي‌افتد ضربه مي‌خوريم. فرض كنيد به 
هر دليلي يكي از كارگزاران نظام بنا به مش��ي و سليقه خودش، 
عملي را در گوشه‌اي از دنيا انجام مي‌دهد. حالا خودش يا خانواده 
يا همراهانش. اين اتفاق در جامعه به تمام كارگزاران نظام تسري 
پيدا مي‌كند و غوغايي به پا مي‌ش��ود كه مدت‌ها فضاي جامعه را 
مسموم مي‌كند اما اگر ما روي خودمان كار مي‌كرديم، به چنان 
بلوغ فكري و شخصيتي مي‌رسيديم كه در آن هر پديده را به اندازه 
وزن واقعي آن به حس��اب مي‌آورديم. بل��ه مي‌پذيرم، علم‌و‌عمل 
مي‌خواهد. بزرگواري مثل آيت‌الله‌العظمي بهجت، چهره خاص و 
الگوي ماست. اما آيا از روزي كه به دنيا آمد اينطور بود؟ اين افراد 
روي خودش��ان كار كرده‌اند و زحمت كشيده‌اند. آقاي بهجت در 
سن نود و خورده‌اي سالگي با بهجت 14ساله بسيار متفاوت بوده 
است، سال‌ها رياضت كش��يده و حتي از خلال‌ها هم گذشته و به 
خاطر همين مي‌شود بهجت. وظيفه ما اين است، اين راه را گام به 
گام نشان دهيم و در دل‌ها شوق اين سلوك و مشي را بيدار كنيم 
وگرنه همه مي‌گويند، آقاي بهجت از هم��ان اول بهجت آفريده 
شده بود و خب من هم عمراً بتوانم به آن نقطه برسم، پس رهايش 
مي‌كنم، متأسفانه ما نتوانسته‌ايم واقعيت اين تعالي و رشد را در 
شخصیت‌ها و الگوهايمان به درستي نش��ان دهيم. كتابي وجود 
دارد به نام »شرح اسم« كه به زندگي حضرت آقا اختصاص دارد. 
در اين كتاب آمده كه در دهه 1320شمسي كه يكي از تلخ‌ترين و 
سخت‌ترين دوران تاريخ ايران است، پدر بزرگوار آقا با اينكه بضاعت 
مالي چنداني نداشتند و دغدغه مردم رسيدن به نان خالي بوده از 
جيب خود پول مي‌دهند، فرزندشان يعني رهبر و ولي‌فقيه امروز 
ما درس ديني ياد بگيرند. خب هيچ رشدي بي‌جهت نيست. شما 
مي‌دانيد س��ال 1365 كه پدر آقا فوت مي‌كند، ب��ا این وجود که 
فرزندشان رئيس‌جمهور مملكت اس��ت اما پدر در اوج فقر از دنيا 
مي‌رود، تا اين حد پاكدست. مي‌خواهم بگويم اگر شخصيتي رشد 
مي‌كند تصادفي نيست، خيلي كار شده و ما هم اگر مي‌خواهيم در 
اين مسير قرار بگيريم راهي نداريم كه دشواري‌ها و رياضت‌ها را بر 

خود هموار كنيم. 
ياد عب�ارت امام عل�ي)ع( افتادم ك�ه از پيامبر نقل 
تْ باِلمَْ�كَارِهِ وَ إنَِّ النَّارَ حُفَّتْ  مي‌كنند:» إنَِّ الجَْنَّةَ حُفَّ
هَوَاتِ / بهشت با س�ختي‌ها و جهنم با شهوات  باِلشَّ
پيچيده و پوشانده شده است.« از وقتي كه اختصاص 

داديد متشكرم. 
من هم سپاسگزارم. 

وقتي در فلسفه نزول پيامبر عزيز ما و دوران 
23س�الي كه بعد از بعثت سپري ش�د، تأمل 
مي‌كنيد، مي‌بينيد كليدواژه برجسته همين 
استكبارس�تيزي اس�ت. ش�عارهاي مبنايي 
اسالم همين‌ها هس�تند: استكبارستيزي، 
عدالت طلبي، پرهيز از اشرافي‌گري و حمايت 
از مستضعفان كه كليدواژه‌هاي اصلي انقلاب 
اسلامي را هم ش�كل داده‌اند، بنابراين انقلاب 
اسلامي در اين‌باره چيز جديدي عرضه نكرده، 
بلكه انقلاب ما همان گفتمان الهي را كه از زبان 
پيامبر خاتم و به نام دين خاتم به بشريت عرضه 
شد، با همان كليدواژه‌ها و با مصاديق امروزي 
بيان كرده است، ضمن اينكه مصاديق امروزي 
اين گفتمان الهي را هم در كلام حضرت امام)ره( 
و هم در كلام حضرت آقا به عنوان امامين انقلاب 

اسلامي به وضوح مي‌بينيم

اگر ما مي‌خواهيم پرچم مبارزه را به ش�كلي 
خردمندانه به اهتزاز درآوريم، از همه سلايق و 
جريان‌هاي مختلف سياسي باورمند به اعتلا و 
رشد كشور به جوانان خبره و نخبه نياز داريم 
و اين هم اتفاقاً نشان‌دهنده استقرار و كاركرد 
جمهوريت نظام است. شما مي‌دانيد حضرت 
امام از همان روز نخست فرمودند:» جمهوري 
اسالمي، نه يك كلمه بيش�تر و نه یك كلمه 
كمتر.« اصلاً دنبال مدل غير جمهوري نبودند. 
ما براي نس�ل فعلي‌مان در اي�ن حوزه‌ها بايد 
گفتمان‌سازي کنیم و تمايز قائل شويم كه اگر 
ما نتوانس�ته‌ايم و گاهي دچار لغزش شده‌ايم 
اين مربوط به اصالت آن الگو و گفتمان نبوده، 
بلكه صادقانه بپذيريم عيار مسلماني‌مان پايين 
بوده اس�ت. اين موضوع متأس�فانه با كاركرد 
عنادورزانه رسانه‌هاي دشمنان ما به يك روند 

انحرافي جاري تبديل شده است

درون نگري
 جان‌مايه مبارزه
با  استكبار است

   حسن فرامرزي
گاهي واژه‌هاي به ش�دت معروف و پربسامد سرنوش�ت غريبي پيدا مي‌كنند. 
آن سرنوش�ت غريب اين اس�ت: گمان مي‌كني�م مي‌دانيم درباره چه س�خن 
مي‌گوييم ام�ا در حقيقت اين دانس�تن بيش�تر از جنس توهم دانايي اس�ت. 
گاهي ما واژه‌هاي پركاربرد را محصور در تجربه يا برداش�ت شخصي، محصور 
در قالب‌ها و تلقي‌ه�اي ذهني خود مي‌كني�م. گاهي رس�انه‌ها عمق چنداني 
در اين‌باره ايجاد نمي‌كنند و همه چيز در س�طحي‌ترين ش�كل ممكن برگزار 
مي‌ش�ود. چهار دهه و اندي اس�ت كه واژگان اس�تكبار و استكبارستيزي به 
گوش ما مي‌خورد ام�ا مواجهه ما با اين كلمات تا چه اندازه عميق بوده اس�ت؟ 
از طرفي با تعارض�ي كه ظاهراً بين مناس�بات جه�ان ام�روز و آرمان‌هايي از 
اين دس�ت وجود دارد چه كني�م؟ گفت‌وگوي م�ا با دكتر داري�وش صفرنژاد، 
تحليلگر فرهنگي و كارش�ناس روابط‌ بين‌الملل به اين موضوعات مي‌پردازد. 

گفت‌وگوی »جوان« با دكتر داريوش صفرنژاد، تحليلگر و كارشناس روابط‌بين‌الملل
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